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Abstract 
The establishment of QaraQoyunlu Turkmen rule in Iran, with their inclination towards Shiism, led to the creation 
of works that, although influenced by the ideology of religious tolerance that emerged with the Mughal invasion of 
Iran, also serve as documents reflecting the conditions of their time. Among these, illustrated examples of the painting 
“Prophet Moses and Uj” from the mid-9th century, during the short reign of Pirbudag, a descendant of the founder of 
the QaraQoyunlu dynasty, have survived. These not only indicate evolution and progress in the arts but also reflect the 
coexistence of religions and, in fact, a shift from religious fanaticism towards pragmatism. Therefore, in this research, we 
aim to analyze the work based on a new method of looking at the text, namely, polyphony, and consequently, attention to 
the other; from the fundamental concepts of Bakhtin’s dialogism approach; how the dialogue of religions and polyphony, 
with attention to the depiction of Prophet Moses and Uj, can lead the audience to understand and analyze the context 
of the text, which is the era of Qara Qoyunlu rule? The aim was to read the work, the dialogue between religions in this 
painting, and to understand the world outside the text; the political-social conditions of the QaraQoyunlu, through the 
lens of this painting. Because for Bakhtin, the existence of the “other” and the relationship between self and others, can 
lead to the emergence of the evolved form of the work and, ultimately, express its final meaning. The research findings, 
which were conducted qualitatively and using a descriptive-analytical method based on polyphony, indicate that, contrary 
to the title of the painting, namely “Moses and Uj,” the painter’s aim wasn’t to speak of it as an “other” arising from the 
context. Rather, the coexistence of components from the three Abrahamic religions with their specific symbols in the 
painting has been able to express an escape from monophony and the formation of polyphony, establishing a dialogue 
between religions. Although in this scene, the presence of the prophets of the three Abrahamic religions is considered, in 
a way, respect for the other, the voice arising from the QaraQoyunlu Shi’ite culture has been more influential in the text 
than others. It can be said that the painter, in order to fully narrate Shiite culture as a living, believable, and noteworthy 
culture for the Qara Qoyunlu, completed the content of his work and materialized its form by resorting to elements from 
other cultures. That is, the painting, despite the “others” arising from a social reality; the existence of Moses and Christ 
from other Abrahamic religions, has been able to emphasize the nature of Shi’ism mixed with the expediency of the Qara 
Qoyunlu era. Because the presence of “others” in the text has enabled the artist to convey Islamic culture, as a successor 
to other religions, to the audience from all angles, so that from this perspective, it also evokes the prevailing culture of 
this era. It is worth noting that such images, apart from expressing the sincere devotion of the Qara Qoyunlu to Shiism, 
also brought them political standing and credibility.
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چكيده 

برقراری حاکمیت ترکمانان قراقویونلو در ایران، با گرایش آنان به تشیع، موجبات شکل‌گیری آثاری را فراهم کرد که اگرچه متأثر از 
ایدئولوژی مسامحۀ دینی بود که با ورود مغولان به ایران صورت گرفت؛ اما همچون سندی، می‌تواند بیانگر شرایط زمانۀ خود نیز باشد. در 
این میان، نمونه‌های مصوری ازجمله نگارۀ »حضرت موسی)ع( و عوج« از اواسط سدۀ نهم هجری و در مدت کوتاه حکمرانی پیربوداق، از 
نوادگان مؤسس سلسلۀ قراقویونلو، بر جای ‌مانده که علاوه بر تحول و پیشرفت در هنرها، بیانگر هم‌زیستی ادیان و درواقع گرایش از تعصبات 
مذهبی به سمت مصلحت‌گرایی است؛ بنابراین در این پژوهش برآنیم تا برمبنای یک روش نوینِ نگریستن به متن، یعنی چندصدایی و در 
پی آن توجه به دیگری، از مفاهیم اساسی رویکرد گفتگومندی باختین، به تحلیل اثر بپردازیم که گفتگوی ادیان و چندصدایی با توجه به 
نگارۀ حضرت موسی و عوج چگونه می‌توانند مخاطب را به شناخت و تحلیل بافتار متن، یعنی عصر حکومت قراقویونلوها منتهی سازند؟ 
هدف، خوانش اثر حول محور گفتگوی میان ادیان در این نگاره و نیز درک جهان برونِ متن، یعنی شرایط سیاسی ـ اجتماعی قراقویونلوها 
از دریچۀ تصویر بوده است؛ زیرا برای باختین، وجودِ دیگری و رابطۀ خود و دیگری، یعنی چندصدایی در متن می‌تواند منجر به پدیدارشدن 
شکل تکامل‌یافتۀ اثر و درنهایت، بیان مفهوم نهایی آن شود. یافته‌های پژوهش که به‎صورت کیفی و روش توصیفی ـ تحلیلی، برمبنای 
چندصدایی انجام گرفته‌اند، نشان می‌دهند که برخلاف عنوان نگاره، یعنی حضرت موسی و عوج، هدف هنرمند صرفاً سخن‌‌گفتن از 
آن به‏عنوان یک »دیگریِ« برخاسته از بافتار نبوده است؛ بلکه، هم‌نشینی مؤلفه‌های سه دین ابراهیمی با نشانه‌های خاصِ خود در نگاره، 
توانسته بیانگر گریز از تک‌صدایی و شکل‌گیری چندصدایی و برقراری گفتگوی ادیان شود. اگرچه در این صحنه، وجود پیامبران سه دین 
سرنوشت‌ساز ابراهیمی به‌نوعی، احترام به دیگری قلمداد شده؛ اما صدای برخاسته از فرهنگ تشیع قراقویونلوها، بیش از دیگران در متن 
اثرگذار بوده است و نگارگر برای روایتِ کامل فرهنگ شیعه، به‌عنوان فرهنگی زنده و مورد توجه آنان، با توسل به عناصر فرهنگ دیگران، 
محتوای اثر خود را تکمیل و صورت آن را عینیت بخشیده است؛ یعنی، نگاره با وجود »دیگرانِ« برخاسته از یک واقعیت اجتماعی، حضور 
حضرت موسی و مسیح از دیگر ادیان ابراهیمی، توانسته است بر ماهیت شیعه‌گرایی آمیخته با مصلحت‌اندیشی عصر قراقویونلوها تأکید 
کند؛ زیرا »دیگران« با حضورشان در متن، این امکان را برای هنرمند ایجاد کرده‌‌اند تا بتواند از تمام زوایا، فرهنگ اسلامی را کمال‌بخش و 
تکمیل‌کنندۀ ادیان دیگر، به مخاطب القا کند؛ تا از این منظر، تداعی‌گر فرهنگ حاکم در این زمانه نیز باشد. این‌گونه تصاویر، جدای از بیان 

ارادت خالصانۀ قراقویونلوها به تشیع، موقعیت و اعتبار سیاسی را نیز برایشان به ‌ارمغان آورده است.
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مقدمه
در  و  هـ.ق   850 1447م./  سال  در  تیموری  شاهرخ  مرگ 
پی آن، کشتارها و کشمکش‌ها در رابطه با مسئلۀ جانشینی، تا 
پیش از استقرار سلطان‎حسین بایقرا، به شکل‌گیری حاکمیت 
مذهب  پیرو   )66  :1389 )کنبای،  قراقویونلوی1  ترکمانان 
اگرچه  شد.  منجر   )15  :1390 جوزانی،  و  )احمدی  شیعه 
تیموریان  یعنی  خود،  رقبای  برخلاف  جدید  حکمرانان  این 
تشیع  به   ،)30  :1384 )شایسته‌فر،  بودند  سنی‌مذهب  که 
تمایل داشتند؛ اما نمی‌توان رویکردهای مذهبی آنان را صرفاً 
به شیعه و شیعه‌گرایی تعصبانه محدود کرد؛ زیرا در این زمانه 
به‌مانند سیاست تسامح‌گرایانۀ دولتمردان تیموری )عابدین‌پور 
جوشقانی و سمائی دستجردی، 1396: 163( »نوعی خاص 
از تشیع در ایران رواج داشت ]که[، عناصر گوناگونی از تشیع، 
در خود  را  اهل سنت  از عناصر مذهب  برخی  و حتی  تصوف 
بنابراین،  65(؛   :1392 منتظرالقائم،  و  )شاهمرادی  داشته« 
مصلحت‌گرایی  نوعی  از  نشان  که  امر  این  گفت،  می‌توان 
و  )احمدی  رقبا«  مقابل  در  قوا  توازن  ایجاد  برای  »ابزاری  و 
بلکه  تاریخی2،  منابع  در  نه‏تنها  بوده،   )15  ،1390 جوزانی، 
برجای‌مانده  و نسخه‌های مصور  نظیر کتاب‌آرایی  اسنادی  در 
بیانگر شرایط اجتماعی، سیاسی  توانسته است  آن دوران،  از 
و  هجری  نهم  سدۀ  اواسط  در  به‌ویژه  باشند؛  حاکم  مذهبیِ  و 
نوادۀ  و  جهانشاه  پسرِ  پیربوداق،  حکمرانی  کوتاه  مدت  در 
مصوری  نسخه‌های  قراقویونلوها،  سلسلۀ  مؤسس  قرایوسف، 
)آژند،  هنرها  در  پیشرفت  و  تحول  بر  علاوه  که  گرفته  شکل‌ 
از  گرایش  درواقع  و  ادیان  هم‌زیستی  بیانگر   ،)50  :1398
بوده است؛ ازجملۀ  به‎سمت مصلحت‌گرایی  تعصبات مذهبی 
تصاویری  به‌همراه  عوج‌3«  و  موسی)ع(  »حضرت  نگارۀ  آن‎ها، 
از موسی، عوج ‌بن عنق، حضرت محمد)ص( و نوادۀ ایشان، 
به‎نقل  نیز عیسی‌ مسیح و مریم عذراست.  و  خلفای راشدین4 
می‌کشد  تصویر  به  را  روایتی  اثر  این  پژوهشگران،  برخی  از 
قدیمی‌تری  منبع  یا  قصص‌الانبیا  متن  از  برگرفته  احتمالًا  که 
قراقویونلو  پیربوداق  حمایت  تحت  و  روضۀ‌الواعظین5  نام  به 
نماند،  ناگفته   .)Norouzian, 2019: 2-5( است  شده  مصور 
سنت تصویرکردن چهرۀ اولیای الهی با ورود مغولان و تشکیل 
 :1389 دیگران،  و  )افشاری  شد  پایه‌ریزی  ایلخانان  حکومت 

38( که به‎شکل متفاوت و با شاخصه‌های خاصِ عصر تیموری 
و به‌موازات آنان در دوران حکومت ترکمانان قراقویونلو در قالب 

نوعی »مسامحۀ دینی6« همچنان بروز و ادامه یافته است.
به  این پژوهش، برمبنای مفهوم »چندصدایی7« و توجه  در 
مبحث »دیگری8« از مفاهیم اساسی رویکرد گفتگومندی9 که 
از  )1975ـ1895(،  باختین10  میخائیلوویچ  میخائیل  توسط 
اندیشمندان روسی عرصۀ ادبیات در قرن بیستم، مطرح شد، 
پرداخته  نگاره  این  شکل‌گیری  در  ابراهیمی  ادیان  حضور  به 
و  روابط  شناخت  محور  حول  اثر  خوانش  هدف،  می‌شود. 
گفتگوی میان ادیان و نیز درک جهان برونِ متن، یعنی شرایط 
سیاسی ـ اجتماعی قراقویونلوها، از دریچۀ تصویر بوده است؛ 
به کمک مفاهیم  باختین، گفتگومندی  نظریۀ  به  توجه  با  زیرا 
بوده، که می‌تواند  به جهان  نگریستن  خود؛ یک روش خاصِ 
دیگری  فرهنگِ  از  که  متونی  و  بافتار  به  آثار،  خوانش  برای 
دیگران،  و  مقدم  )مهدی‌پور  بپردازد  گرفته‌اند،  سرچشمه 
1402: 175(؛ بنابراین، در تحلیل نگاره به این پرسش‌ پاسخ 
داده می‌شود که گفتگوی ادیان و چندصدایی با توجه به نگارۀ 
حضرت موسی و عوج چگونه می‌توانند مخاطب را به شناخت 
و تحلیل بافتار متن، یعنی عصر حکومت قراقویونلوها رهنمون 

سازند؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر، بنیادین و به‎صورت کیفی است که براساس 
برمبنای  و  تحلیلی  ـ  توصیفی  به ‌‌روش  داده‌ها،  بررسی  نحوۀ 
رویکرد  مفاهیم  )از  به دیگری  توجه  آن،  پیِ  در  و  چندصدایی 
گفتگومندی باختینی( و گردآوری ‌اطلاعات ‌کتابخانه‌‌ای انجام 
اثر و به‌موازات آن،  ارائۀ روشی نوین برای خوانش  به  شده که 
درک عصر و زمانۀ هنرمند پرداخته است. برای انتخاب نمونۀ 
هدفمند،  نمونه‌گیری  راهبردهای  برمبنای  مطالعاتی،  مورد 
پیربوداق  عصر  برجستۀ  و  مهم  نگاره‌های  از  یکی  شد  سعی 
قراقویونلو با محوریت دینی گزینش شود که درنهایت، نقاشیِ 
آثار هنر اسلامی در  از  »حضرت موسی)ع( و عوج ‌بن عنق«، 
مجموعۀ ناصر خلیلی به‎شماره دسترسی MSS 620، به‎عنوان 

پیکرۀ مطالعاتی انتخاب و تحلیل شد. 
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پیشینۀ پژوهش
در این حوزه به‎دلیل ویژگی بینارشته‌ای، با دو گروه پژوهش 
زمینۀ  در  انجام‌شده  پژوهش‌های  اول،  گروه  هستیم:  مواجه 
در  قراقویونلو  ترکمانان  هنری  و  اجتماعی  سیاسی،  وضعیت 
پژوهش  مورد  نگارۀ  با  رابطه  در  نیز  و  پیربوداق  حکومت  عصر 
و  تحقیق  نظری  رویکرد  به  که  بوده  منابع  شامل  دوم،  گروه  و 
کاربست رویکرد در تحلیل آثار هنری تعلق دارد که می‌توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
احمدی و جوزانی )1390( در مقالۀ »مشروعیت سیاسی در 
رویکردهای مذهبی حکومت ترکمانان قراقویونلو و آق‌قویونلو« 
با اشاره به بحران‌های ایران در فاصلۀ هجوم مغولان و فروپاشی 
حکومت بغداد تا ظهور صفویان، بیان می‌کنند که رویکردهای 
و  سیاسی  بقای  حفظ  برای  ترکمان  طوایف  این  مذهبی 
اقتصادی خود بوده است. شاهمرادی و منتظرالقائم )1392( 
در مقالۀ »تشیع قراقویونلوها )872ـ780 هـ.ق(« با برشمردن 
می‌کنند.  اثبات  را  آنان  تشیع  مذهب  به  گرایش  مؤلفه‌هایی، 
 Theprophet Muhammad« گیتی نوروزیان )2019( در مقالۀ
and his companions” and “Musa va ‘UJ”: a comparison 

از  نگاره‌ای  با  نظر  مورد  نگارۀ  مقایسۀ  به   »of two paintings

همان دوره، محفوظ در کاخ گلستان و برگرفته از کتاب کلیله 
و دمنه پرداخته که ضمن تحلیل مشخصات بصری در آن‌ها، 
عوج  و  موسی  نگارۀ  حامی  به‎عنوان  را  قراقویونلو  پیربوداق 
دانسته است. غیاثیان )1400( در مقالۀ »سیر تکامل تصاویر 
عوج‌ بن‌ عنق در نگارگری ایران )سده‌های هفتم تا دهم هجری 
نگارگری  در  آن  تاریخی  ریشۀ  بررسی  به  کلی  به‎طور  قمری(« 
تصویر  تثبیت  در  دوره  مهم‌ترین  که  می‌کند  بیان  و  می‎پردازد 

عوج، دورۀ جلایری بوده است. 
رمان  و  فیلم  تطبیقی  »مطالعۀ  پایان‌نامۀ  در   )1397( آروین 
جنگ در ایران ازمنظر حضور "دیگری" با تکیه بر آرای باختین« 
اشاره  آن‌ها  در  دیگری  حضور  عدم  یا  حضور  جست‌وجوی  به 
داشته است. مهدی‌پورمقدم )1401( در پایان‌نامۀ »گفتگومندی 
)2020ـ1999  هندوستان  معاصر  زیورآلات  در  ترافرهنگی 
آن،  مفاهیم  بررسی  به  باختین،  رویکرد  تحلیل  با  میلادی«، 
ازجمله چندصدایی و نیز گفتگوی مؤلفه‌های بومی با فرهنگِ 

»دیگری« در فرایند شکل‌گیری آثار معاصر هند پرداخته است.

به‌منظور  تاکنون  شد  مشخص  فوق‌  پژوهش‌های  بررسی  با 
عصر  نگاره‌های  در  ادیان  گفتگوی  و  چندصدایی  مطالعۀ 
عوج«  و  موسی  »حضرت  نگارۀ  به‌ویژه  قراقویونلو،  پیربوداق 
انجام  برمبنای مفاهیم رویکرد گفتگومندی باختین، پژوهشی 
نگرفته است. اگرچه در برخی موارد به این نگاره پرداخته شده؛ 
اما صرفاً از جنبۀ ساختاری و صورت اثر و یا تطبیقی بوده است؛ 
بنابراین، مشخصۀ این پژوهش در قیاس با پژوهش‌های پیشین، 
توجه به وضعیت سیاسی ـ اجتماعی این دوره، ازمنظر گفتگوی 
ادیان ابراهیمیِ اثرگذار در شکل‌گیری نگارۀ فوق‌الذکر بوده که 
می‌تواند در حکم نگرشی نوین از بازخوانی آثار آنان به‌ شمار آید.

مبانی نظری
به  گرایش  و  تک‌صدایی11  با  تقابل  در  که  گفتگومندی 
الگوی  مرکزی  نقطۀ  به‎عنوان  گرفته،  شکل  چندصدایی 
میخائیل باختین به‌ شمار می‌آید که از کلمۀ Dialogue به‎معنی 
)احمدی،  مکالمه  منطق  و  مکالمه‌گرایی  مکالمه،  گفتگو، 
1380: 93( آمده است و خود یک روش خاص برای نگریستن 
به جهان محسوب می‌شود؛ یعنی ابزاری مفهومی برای دیدن 
فرایندهایی که به یاری هیچ لنزی قابل رؤیت نیست؛ به ‌دیگر 
سخن و با استناد به عقیدۀ باختین، »گفتگو، رسانه‌ای است که 
در آن وجود داریم و ازطریق آن، جهان خود را درک می‌کنیم« 
بر  مبتنی  باختین  نظریۀ  این  ماهیت   .)Serra, 1990: 255(

درواقع  و  دیگران  با  مکالمه  و  تعامل  بدون  که  است  گفتاری 
نمی‌گیرد  شکل  دیگری  صدای  معرض  در  قرارگرفتن  بدون 
 )مهدی‌پورمقدم، 1401: 83(؛ بنابراین، اینکه چگونه هنرمندی
دست به آفرینش اثری می‌زند و چگونه مخاطب، معنای آن را 
برخاسته  دیگریِ  وجود  به  توجه  با  می‌کند،  تفسیر  و  دریافت 
و  )شکرپور  می‌‌شود  درک  و  ضبط  متن،  برون  و  بافتار  از 
مهدی‌پورمقدم، 1401: 11(. درواقع، باختین می‌کوشد نشان 
به‎واسطۀ چندصدایی و حضور دیگری در  دهد چگونه گفتگو 
زبان، ادبیات و حتی هنر، با ساختارهای تاریخی و فرایندهای 
فرهنگی زمانۀ هنرمند پیوند خورده است که لازمۀ آن، شناخت 

مفاهیم اساسی گفتگومندی باختین است که عبارت‎اند از:
صدایی  و  گفتار  »دیگری«  باختین،  عقیدۀ  به  دیگری: 
به  اثر  و اساساً در یک  نامرئی دارد  است که در متن حضوری 
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موازات صدای مؤلف، یعنی خود، قرار می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای‎که 
شنیده  که  دارد  صدایی  همواره  شئ،  چه  و  باشد  انسان  چه 
که  نیست  کلامی  هیچ  درواقع،   .)Graf, 2005: 85( می‌شود 
ما بر زبان آوریم و سخن دیگران در آن حاضر نباشد، سخن ما 
 همواره انباشته از صدای دیگران است )Bakhtin, 1986: 89(؛
 بنابراین باختین با رد نظر دکارت12 مبنی بر اینکه »من می‌اندیشم،

پس هستم« بیان می‌کند: »تو هستی، من هستم« )انصاری، 
1384: 178(؛ به‎تعبیر دیگر، برای دیدن و درک تمام جوانب 
نگاه  »تنها  کنیم.  خود  مال  را  دیگری  نگاه  می‌بایست  خود، 
غیر، این احساس را به من می‌دهد که از تمامیت و جامعیت 
 برخوردارم« )تودوروف، 1398: 149(؛ زیرا، ما هرگز نمی‌توانیم

به  ما  آنکه  برای  غیر  وجودِ  ببینیم.  کل  یک  به‎صورت  را  خود 
مفهومی از خویشتن دست یابیم ضرورت دارد. مطابق دیدگاه 
به  را  انسان  هستی  کلامی  بخش  تمام  نمی‌توان  باختین، 
حساب شخص منفرد گذاشت. این بخش از هستی انسان، نه 

به فرد، بلکه به محیط اجتماعی او تعلق دارد.
چندصدایی: یا چندآوایی که درپیِ مفهوم دیگری در متن 
از  پیش  که  است  اصطلاحی  کلی،  به‌طور  می‌شود،   جلوه‌گر 
به‌‎گونه‌ای  و  داشته  کاربرد  موسیقایی  مطالعات  در  باختین 
و  یکدیگر  با  صدا  چندین  آن  در  که  شده  اطلاق  موسیقی  از 
شده‌اند  مرتبط  یکدیگر  به  و  داشته  حضور  مستقل  به‎صورت 
چندصدایی  با  رابطه  در  بنابراین،  22(؛   :1397 )آروین، 
]را[  »چندصدایی  اینکه  به  توجه  با  گفت  می‌توان  باختین 
دیگران، 1399:  و  )کاشی‌زاده  ایدئولوژی‌ها«  درهم‎آمیختگی 
نقشِ  به‌موازات  اصطلاح  این  لذا  نموده‌اند؛  تعریف   )149
»دیگری«، می‌تواند ارجحیت بافت و زمینه را بر متن تضمین 
و  تک‌صدایی  از  گریز  برای  باختین  سخن،  به ‌دیگر  کند؛ 
برای  لازم  شرط  و  می‌برد  پناه  چندصدایی  به  متن،  در  سلطه 
شکل‌گیری چندصدایی را برقراری گفتگو می‌داند. وی معتقد 
است که تک‌گویی، دیگری را نادیده می‌گیرد و وانمود می‌کند 
که کلامِ آخر است )آروین، 1397: 7(؛ بنابراین، چندصدایی 
در حکم یکی از ویژگی‌های گفتگومندی، توزیع مساوی صداها 
است؛  شده  معنا  متن  یک  در  گوناگون  صداهای  بر  تأکید  و 
به‌‎گونه‌ای‌که تمام صداها حق حضور داشته و یکی بر دیگران 
مسلط نباشد )نامورمطلق، 1394: 69ـ68(؛ لذا، در یک اثر، 

معنا زمانی می‌تواند به وجود آید که دو یا چند صدا با هم در 
بر  علاوه  یعنی  )Marchenkova, 2005: 68(؛  باشند  گفتگو 
صدای هنرمند در شکل‌گیری متن، بیانگر حضور دیگری در 

آن نیز باشد. 
بودن  عاملِ  ضروری‌ترین  باختین،  »برای  است،  ذکر  شایان 
در جهان، بودن با دیگری در یک رابطۀ عمیق از تفکر و گفتگو 
است« )Graf, 2005: 95( که درنهایت، این رابطۀ خود و دیگری، 
یعنی چندصدایی در متن می‌تواند منجر به پدیدارشدن شکل 

تکامل‌یافتۀ اثر شود.

توصیف پیکرۀ مطالعاتی
درنظرگرفتن  بدون  نهم،  سدۀ  در  ایران  نقاشی  »بررسی 
بود«  خواهد  ناقص  ترکمانان،  قلمرو  در  موازی  جریان‌های 
شد،  بیان  پیشتر  که  همان‌گونه  زیرا  77(؛   :1384 )پاکباز، 
زمینه‌های  امر،  این  به  اعتقاد  و  به شیعه  قراقویونلوها  گرایش 
ایدئولوژی  از  متأثر  اگرچه  که  کرد  فراهم  را  آثاری  شکل‌گیری 
آنان،  بیانگر شرایط زمانۀ  اما می‌توانند  بودند13؛  ادوار پیشین 
از  پیش  بنابراین،  باشند؛  قراقویونلو  پیربوداق  عصر  به‌ویژه 
جهان  شناخت  و  حاضر  پژوهش  در  موردنظر  نگارۀ  تحلیل 

برون‎متن، ابتدا به معرفی نمونۀ مطالعاتی می‌پردازیم.

عیسی  و  محمد)ص(  حضرت  همراهِ  عوج،  و  موسی  حضرت  تصویر1. 
مسیح، قراقویونلو، احتمالًا بغداد یا تبریز، قرن 15م./ 9 هـ.ق.، ابعاد 38* 

)URL 1( 24/4 سانتی‌متر، مجموعۀ ناصر خلیلی
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تصویر 1 که اغلب با عنوان »موسی و عوج« شناخته می‌شود، 
همچون  دیگری  متفاوت  عناوین  با  موجود  اسناد  و  منابع  در 
خاندان  و  پیامبران  »عوج،  عیسی«،  و  محمد  موسی،  »غول، 
نام‎گذاری  بزرگ«  یکتاپرستی  سه‌مذهب  »حکایت  و  مقدس« 
پیربوداق  عصر  آثار  از  تک‌صفحه‌ای  نگاره‌ای  است.  شده 
مجموعۀ  اسلامی  هنر  گنجینۀ  در  محفوظ  که  قراقویونلو 
ناصر خلیلی لندن است. البته مکان شکل‌گیری این نگاره را 
در  پیرو اطلاعات مندرج  زیرا  بیان کرد؛  قاطعیت  با  نمی‌توان 
مجموعۀ خلیلی، آن را منتسب به بغداد و یا تبریز در نیمۀ دوم 
قرن پانزدهم میلادی دانسته‌اند. برخی آن را از زمرۀ آثار مکتب 
شیراز که پیربوداق در آنجا حکومت داشته، به ‌شمار آورده‌اند 
یعقوب  دکتر  زمینه،  این  در   .)69 و   65  :1384 )شایسته‌فر، 
آژند آورده که »از شیوۀ شیراز مکتب ترکمان در دورۀ پیربوداق 
تذهیبی  دربردارندۀ  ولی  ندارند؛  نگاره  که  مانده  باقی  آثاری 
با  به‌نوعی  امر  این  که   )52  :1398( هستند«  پرمایه  و  غنی 
اطلاعات موجود در وب‌سایت مجموعۀ خلیلی مطابقت دارد. 

به‎طور کلی محوریت اصلی این نگاره، نابودی عوج‌بن‌عنق 
توسط حضرت موسی است. درواقع، داستان عوج، شخصیتی 
بلندقامت و عظیم‌الجثه که در مرکز تصویر 1 قرار گرفته، بیش 
از همه برگرفته از تأثیرات غیر اسلامی، یعنی متن کتاب عهد 
عتیق و نیز تلمود14 بوده که به تألیفات مسلمانان راه یافته است 
هیچ  کریم  قرآن  در  که  نماند  ناگفته   .)54  :1400 )غیاثیان، 
اشاره‌ای به این داستان و کشته‌شدن عوج به‌دست پیامبر یهود 
نشده و صرفاً در بخش‌هایی، ازجمله، ذیل تفسیر آیات 26ـ21 
حدود  که  موجود  این  وجود  به   ،)56 )همان:  مائده  سورۀ 
3500 سال عمر داشته، اشاره شده است؛ بنابراین، داستان 
این نگاره مطابق متن تورات چنین است: بنی‌اسرائیل، راهی 
عوج،  اما  گرفتند؛  پیش  در  می‌شد  منتهی  باشان  به  که  را 
برای  را  خود  و  شد  آنجا  به  آن‎ها  ورود  از  مانع  باشان،  پادشاه 
به‎اندازۀ  را  نقل شده عوج، کوهی  ادامه  در  آماده کرد.  جنگ 
پس،  بیندازد؛  آن‎ها  بر  تا  کند  زمین  از  بنی‌اسرائیل  سپاه 
تو  دست  به  را  دشمن  زیرا  »نترس!  فرمود:  موسی  به  خداوند 
تسلیم کرده‌ام« )غیاثیان، 1400: 55(. هنگامی که عوج، کوه 
را همچون سنگی عظیم بر روی سر خود نگه‌ داشت تا آنان را 
نابود کند، مرغ کوچکی، با نشستن بر سنگ، آن را میان‌تهی 

کرد )ابراهیمی، 1399(؛ درنهایت، کوه، دور گردن عوج افتاد 
و موسی با ضربه‌ای که به قوزک پای او ‌زد، عوج‌ را به هلاکت 

‌رساند )غیاثیان، 1400: 54(. 
اسطوره‌ای  داستان  از  گزیده‌ای  بصری،  روایت  این  اگرچه 
سرگذشت عوج است؛ اما نمی‌توان حضور شخصیت‌های دین 
نادیده گرفت؛ ازسویی حضرت  را در تصویر  اسلام و مسیحی 
قنبر،  و  راشدین  خلفای  همراه  به  ایشان  نوادۀ  محمد)ص(، 
بر  نشسته  عذرا  مریم  دیگر،  ازسوی  و  امام‌علی)ع(  خدمتکار 

زمین که مسیح نوزاد را در آغوش گرفته، تصویر شده‌اند.
 

خوانش چندصدایی در نگارۀ موسی و عوج
به‌طور کلی در پیِ ورود مغولان به ایران، با ستم و فشارهای 
آنان و نیز ناتوانی ایرانیان در مواجهه با مغولان، گرایش عامه به 
تصوف افزایش یافت. این تصوف در عصر ترکمانان قراقویونلو، 
از  بیش  درآمد.  تشیع  و  تسنن  میان  واسطی  حلقۀ  به‎صورت 
بتوانند  تا  یافتند  نوینی  مجال  زمانه  این  در  شیعیان  همه، 
و  )شاهمرادی  کنند  فعالیت  سیاسی  و  فکری  حوزه‌های  در 
منتظرالقائم، 1392: 50، 65(. این گرایش و اهتمام به تشیع 
که به‎عنوان ابزاری برای کشورداری قراقویونلوها دانسته شده، 
توانسته  نیز  بصری  زمینۀ  در  بلکه  سیاسی،  عرصۀ  در  نه‏فقط 
نقش و صورتی به خود گیرد. پیشتر بیان شد که شیعه‌گرایی در 
نزد آنان، فارغ از جنبۀ افراطی و متعصبانه، توانست به‎شکلی 
و  یابد  تداوم  جامعه  در  ادیان  سایر  به  توجه  و  مصلحت‌آمیز 
تبدیل به بستری شود که »حکمرانان خواسته و ناخواسته، در 
سرنوشت  در  آن،  با  نبودن  یا  هم‌سو‌بودن  که[  ]گیرند  قرار  آن 
سیاسی آنان تأثیرگذار بوده است« )احمدی و جوزانی، 1390: 
گفتگومندی  گفت،  می‌توان  تفاسیر  این  به  توجه  با   .)15
یک  می‌تواند  دیگری  و  چندصدایی  چون  مفاهیمی  مدد  به 
درک  برای  مناسبی  راه‎گشای  و  باشد  حقیقت‌آفرین  فرایند 

سیاست‌مداری آنان از دریچۀ تصویر به ‌شمار آید.
می‌بایست  نخست  گام  در  باختین،  نظریۀ  به  توجه  با  لذا 
گفتگو و صداهایی غیر از صدای مؤلف در اثر شناسایی شود تا 
حضور دیگری و نقش آن در متن آشکار گردد. قابل ذکر است 
که مراد از صدای هنرمند، انتخاب و استفادۀ وی از مؤلفه‌های 
بررسی  با  رابطه  در  است.  بوده  اثر  صورت‌بندی  در  ادیان 
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شخصیت‌های  از  یک  هر  حضور  گفت  می‌توان  چندصدایی، 
که  آمده  شمار  به‌  مذهبشان  صدای  به‎نوعی  ابراهیمی  ادیان 
موجب  و  پرداخته‌  اثر  مخاطب  درنهایت  و  مؤلف  با  گفتگو  به 
تکمیل نگاره شده‌اند. البته این حضور صرف نمی‌تواند بیانگر 
هم‌آوایی باشد؛ بلکه نیازمند شناخت مؤلفه‌هایی است که ما را 

به‎سمت دیگری رهنمون کند.
که  تصویر  بخش  پایین‌ترین  برای  و  نخست  سطح  در 
سطح  مرکزیت  در  سفید،  رنگ  به  پوششی  در  پیامبر)ص( 
صدای  که  کرد  استنباط  چنین  می‌توان  گرفته،  جای  اولیه 
چهرۀ‌  تصویرگری  سنت  اگرچه  می‌رسد.  گوش  به  اسلام  دین 
اولیای الهی، با ورود مغولان در ایران پایه‌ریزی شد؛ اما آنچه در 
اینجا اهمیت دارد، پایبندی قراقویونلوها به اعتقاداتشان بوده 
اسلام)ص(  پیامبر  چهرۀ  که  پیش  ادوار  برخلاف  زیرا  است؛ 
فقط  که  روبنده‌ای  و  پوشش  با  اینجا  در  می‌شد،  بازنمایی 
بخشی از محاسن حضرت قابل رؤیت بود، تصویر شده است. 
ناگفته نماند اگرچه در قرآن، آیاتی که مستقیماً شمایل‌نگاری 
ندارد؛  وجود  باشد،  کرده  منع  مؤمنان  برای  را  تصویرسازی  و 
آیۀ 3 سورۀ  آیۀ 24 سورۀ حشر،  اما در برخی موارد، همچون 
به  منحصر  را  آن  آفرینش  و  صورت  خلق  آن،  نظایر  و  تغابن 
الهی دانسته‌اند )محمدی وکیل، 1399:  پروردگار و شئونات 
45(؛ به بیان دیگر، با تصویری که نه نقش خداوند باشد و نه 
سیمای پیامبر )بورکهارت، 1400: 131( هیچ ممانعتی نشده 
همچون  نورانی،  هاله‌ای15  پیامبر،  گرداگرد  ادامه،  در  است. 
هالۀ  رنگ  تصویر،  مطابق  که  می‌شود  دیده  آتش  شعله‌های 
و   )69  :1384 )شایسته‌فر،  متفاوت  دیگران  با  ایشان  نورانی 
درواقع، بیانگر جایگاه و مقام حضرت است. در رابطه با رنگ 
سفید در پوشش پیامبر، باید گفت که این رنگ در قرآن کریم 
از رنگ‌های بهشتی )شریفی و جوکار، 1389: 104( و نشانۀ 
»رنگ  نیز  و   )106 عمران:  )آل  رستاخیز  در  سعادتمند  افراد 
محبوب پیامبر« )بلخاری، 1395: 119( محسوب شده است. 
همچنین در روایتی از رسول خدا آمده که »از لباس‌های شما، 
هیچ‌کدام بهتر از لباس‌های سفید نیستند، برای پوشیدن آن 
را انتخاب کنید« )شریفی و جوکار، 1389: 104(. نکتۀ مورد 
به تصویر 1ـ1، وجود  با توجه  و  ایشان  با  رابطه  توجه دیگر در 
چپ  دست  بازوی  بر  الله«  الا  »لااله  شامل  کتیبه‌ای  با  طراز 

نوادگان  از  یکی  بازوی  دو  بر  آن،  از  نمونه‌ای  که  است  ایشان 
این  طراز،  درواقع،  می‌شود.  دیده  هم  سبز  لباس  با  حضرت 
)فدایی  عربی  زبان  به  خوش‎نویسی  کتیبۀ  با  اسلامی  پارچۀ 
تهرانی، 1402: 72( که از عهد عباسیان به بعد دارای اهمیت 
والایی شده، همواره به‎عنوان یکی از نشانه‌های قدرت به ‌شمار 
می‌آمده است )همتی گلیان، 1389: 108(. درنهایت، از این 
مطالب می‌توان چنین برداشت کرد که ترکمانان قراقویونلو در 
اسلامی  شئونات  به  تاحدودی  پیامبر)ص(  چهرۀ  مصورسازی 
پایبند بوده‌اند و نمایش جزئیاتی از ریش و محاسن ایشان نیز 
می‌تواند درنتیجۀ تأثیر مکاتب پیشین بوده باشد؛ زیرا سبک و 
از  که  بوده  سبکی  نشان‌دهندۀ  پیربوداق،  عصر  هنری  سیاق 
پیشرفت داشته  ولی  الهام گرفته شده؛  تیموری  مکتب هرات 
ایشان  پوشش  رنگ  زمینۀ  در  اما  52(؛   :1398 )آژند،  است 

کاملًا حضور فرهنگ اسلامی دریافت می‌شود.

)URL 1( .1 تصویر1ـ1. بخشی از تصویر

پیامبر)ص(،  سوی  دو  در  1ـ1،  تصویر  مطابق  همچنین، 
در  کودکانه  چهره‌ای  با  می‌شوند؛  دیده  ایشان  نوادگان 
لباس‌هایی سبزرنگ همراه با طراز و نیز قرمزرنگ و دستارهایی 
در  امام‏حسین)ع(  و  امام‏حسن  حضور  گویای  که  سفیدرنگ 
صحنه بوده است. در رابطه با رنگ پوشش آنان در منابع آمده 
که »دو لباس از بهشت برای پیامبر)ص( فرستاده شد و پیامبر، 
لباس سبز را به امام‏حسن)ع( و لباس قرمز را به امام‏حسین)ع( 
نکته  این  ذکر   .)246  :44 ج   ،1403 )مجلسی،  داده‌اند« 
امام‏حسین)ع(،  برای  قرمز  رنگ  کاربرد  که  است  ضروری 
ایشان  خون  و  شهادت  از  نمادی  شیعی،  اندیشۀ  با  مطابق 
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از  که  شده  دانسته  نیز ‌ستمی  و   )Moinuddin, 1971: 15(

رنگ  با  دررابطه  و  داده است.  واقعۀ کربلا رخ  در  اشقیا  طرف 
سبز که همواره در فرهنگ تشیع، نشانه‌ای از ائمه، معصومیت 
و شُعار بنی‎هاشم و نیز رنگ پوشش بهشتیان )دانش و خزایی، 
1399: 23( معرفی شده و به‌طور کلی، نشانۀ سیادت فرزندان 
 :1395 )بلخاری،  می‌شود  محسوب  فاطمه)س(  و  علی)ع( 
از پوشاندن چهرۀ  به تأسی  نه  آنان  بازنمایی چهرۀ  اما  119(؛ 
پیشین شکل  آثار مکاتب  بلکه همچون  این تصویر،  در  پیامبر 
گرفته‌ است. هالۀ طلایی وسیعی نیز گرداگرد تخت و جایگاه 

آنان را فراگرفته است.
1ـ1،  تصویر  مطابق  پیامبر  پای  پایین  در  و  ادامه  در 
ایشان،  چپ  جهت  در  که  می‌شوند  دیده  راشدین  خلفای 
در سمت  و  عثمان(  و  )ابوبکر، عمربن خطاب  آنان  از  نفر  سه 
ابوبکر  شده‌اند.  تصویر  علی ‌بن ‌ابی‌طالب)ع(  پیامبر،  راست 
محاسن  با  راشدین،  خلافت  در  خلیفه  نخستین  به‎عنوان 
پشت  به  نگاهش  که  جای‌گرفته  نگاره  در  به‌گونه‌ای  سفید، 
وجود  تصویر  از  بخش  آن  در  چیزی  چون  و  است  خود  سرِ 
انجام  بی‌هدف  او،  سر  چرخش  این  گفت  می‌توان  ندارد، 
زمان،  همان  در  دیگری  نگارۀ  روی  از  دارد  احتمال  یا  و  شده 
گلستان  کاخ  کتابخانۀ  در  محفوظ  دمنه  و  کلیله  نسخۀ  یعنی 
تهران که پیامبر و خلفای راشدین و نیز دو امام جوان را نشان 
 می‌دهد، الگوبرداری شده باشد )Norouzian, 2019: 6 , 9(؛
چراکه در نمونۀ ذکرشده نیز ابوبکر، با چرخش سر مصور شده 
است. با توجه به آنکه چیزی در پشت سر او وجود نداشته که 
ابوبکر را به خود جلب کند، این حالت نمی‌تواند گویای  نگاه 
نقص صدای فرهنگ اسلامی و یا گسست آن باشد؛ بلکه صرفاً 
تقلیدی از یک اثر و از هنرمندی دیگر در همان بازۀ زمانی بوده 
است. ناگفته نماند تأثیرات مکاتب هرات و ترکمنی را در آثار این 
با محاسن  نادیده گرفت. دومین خلیفه، عمر،  دوره نمی‌توان 
تیره‌تر نسبت به ابوبکر، با دستی به سمت بالا و دست دیگر رو 
به ‌جلو، گویی به گفتگو می‌پردازد. در کنارش، عثمان، سومین 
خلیفه، دیده می‌شود که هر دو دست خود را بر روی زانوهایش 
قرار داده است. قابل ذکر است، سبک ضربات قلم‌مو بر روی 
چهرۀ عثمان به‌وضوح نشان‌دهندۀ دستکاری هنرمند دیگری 
آن‎ها  پوشش  رنگ  نیز  و   .)Norouzian, 2019: 6 , 9( است 

با رنگ‌های  به رنگ قهوه‌ای، آبی و سبز مصورسازی شده که 
است؛  کرده  ایجاد  هماهنگی  پایشان  زیر  فرش  در  به‌کاررفته 
اما در نقطۀ مقابل آنان )تصویر1ـ1(، آخرین خلیفه از خلفای 
خلفای  است  گفتنی  می‌شود.  دیده  امام‎علی)ع(،  راشدین، 
با  دارند؛  سر  بر  سفیدرنگ  عمامه‌ای  پیامبر  همانند  راشدین 
این تفاوت که »به نظر می‌رسد عمامۀ امام‏علی و عمامۀ پیامبر، 
هنوز  تیره  سایۀ  یک  شده‌اند.  دست‎کاری  نامعلومی  تاریخ  در 
بعدی حذف  زمان  در  گویا  قابل مشاهده است که  آن‎ها  روی 
شده است« )ibid: 9(. به‌طور کلی، قرارگیری خلفای راشدین 
به‎عنوان جانشینان پیامبر، پیوند مسلمانان، خواه اهل تسنن 
و خواه تشیع را در این زمان بیان می‌کند؛ به‎ویژه که در عصر 
از  بعد  دوران  در  ایران  مذهبی  تطورات  »به‎دلیل  قراقویونلوها 
دوازده‌امامی  تسنن  به  موسوم  فرایندی  ایجاد  سبب  که  مغول 
و شیعه‌شدن مذهب اهل سنت شد، نوعی خاص از تشیع در 
65(؛   :1392 منتظرالقائم،  و  )شاهمرادی  یافت«  رواج  ایران 
سایۀ  زیر  مصلحت‌گرایی،  سیاست  شکل‌گیری  دیگر،  بیان  به 

پرچم شیعه انجام گرفته است.
به  توجه  با  امام‎علی)ع(  نشستن  که  داشت  اذعان  می‌توان 
بلکه در مقابلشان،  با خلفای راشدین،  نه هم‌‌تراز  تصویر 1ـ1، 
توسط  که  داشته  ایشان  مهم  موقعیت  و  جایگاه  از  نشان 
پیربوداق،  نگاره،  حامی  آرمانِ  از  برخاسته  احتمالًا  و  هنرمند 
)شایسته‌فر، 1384: 69( اجرا شده است؛ زیرا حکام قراقویونلو 
ائمۀ شیعه  و  امام‏علی)ع(  به  ارادت  اعتقادات شیعی همچون 
با  همچنین   .)125  :1388 )عبادی،  داشته‌اند  خود  درون  را 
دو  یک‌سو،  از  که  نورانی  هالۀ  گسترش  فوق،  تصویر  به  توجه 
امام جوان و از سوی دیگر، گرداگرد امام‏علی)ع( را فراگرفته، 
بر قداست خاندان  تأکید  آنان در  تداعی‌گر سیاست  می‌تواند 
پیامبر)ص( باشد. آخرین مورد در سطح نخست و مطابق تصویر 
از  یکی  که  است  امام  سر  پشت  در  شخص  دو  ایستادن  1ـ2، 
آنان فردی سیه‌چهره با لباسی راه‌راه و شمشیری بر دوش است 
حضرت  همیشگی  همراه  و  باوفا  غلام  قنبر،  شک،  بدون  که 
علی)ع(، دانسته شده است. در روایاتی از امام‏جعفرصادق )ع( 
نقل شده که قنبر، غلام علی)ع(، آن حضرت را بسیار دوست 
می‌داشت و زمانی که حضرت از منزل خارج می‌شدند، او نیز 
با شمشیر به‎دنبال ایشان می‌رفت )خامه‌یار، 1393: 31ـ30(؛ 
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است؛  کرده  ایفا  را  نقش  همان  او،  نیز  صحنه  این  در  گویی، 
آن  اسرار  محرم  و  خاص  غلام  به‎عنوان  چون  دیگر،  سوی  از 
حضرت شناخته شده، در میان شیعیان از جایگاه و محبوبیت 
ویژه‌ای نیز برخوردار بوده؛ به‌گونه‌ای که وی را در شمار یاران 
امام دانسته‌اند )خامه یار، 1393: 29ـ28(؛ همچنین پیرمرد 
دانسته  پیامبر  اصحاب  و  یاران  از  نیز  قنبر  کنار  در  ایستاده 

شده؛ به‌ویژه که نگاه هر دو به‎سوی پیامبر است. 
مشخص  نخست  سطح  در  اثرگذار  مؤلفه‌های  بررسی  با  لذا 
نیز حضور  به عناصر اهل تسنن، تشیع  شد که در کنار توجه 
است.  داشته  نگاره  از  بخش  این  شکل‌گیری  در  چشمگیری 
هالۀ نورانی بزرگی که گرداگرد سر و بدن پیامبر، امام‏علی و دو 
امام جوان را فراگرفته نیز حاکی از تفکر شیعه در آن زمان است 

)شایسته‌فر، 1384: 69(. 

)URL 1( 1 تصویر1ـ2. بخشی از تصویر

با  هنرمند  بوده،  عوج  و  موسی  روایت  که  دوم  سطح  در 
توسط  که  کوهی  نظیر  داستان،  اصل  از  بخش‌هایی  حذف 
سنگ  تهی‌شدن  موجب  که  پرنده‌ای  یا  و  شده  برداشته  عوج 
گردیده، این داستان را به‎اختصار روایت کرده است. در اینجا 
همانند  که  شده  تصویر  چهره  بر  روبنده‌ای  با  موسی  حضرت 
پیامبر بخشی از محاسن وی قابل مشاهده است. اگرچه این 
امر همان‌گونه که بیان شد متأثر از فرهنگ و اندیشۀ اسلامی 

را  یهود  اندیشۀ دین  نمی‌توان  اما  وارد شده؛  به عرصۀ بصری 
در این زمینه نادیده گرفت؛ زیرا در تورات نیز به‎نوعی، ساخت 
لعن  مورد  آن  سازندۀ  که  آنچنان  شده؛  منع  صراحتاً  شمایل 
پروردگار قرار خواهد گرفت )محمدی وکیل، 1399: 45ـ41(؛ 
چه  را  مذهبی  تسامح  گذشته،  همچون  هنرمند  اینجا  در  اما 
کار  به  چهره‌پردازی  به  توجه  عدم  در  نیز  و  روایت  زمینۀ  در 
بسته است. نکتۀ بعدی، رنگ لباس موسی است که ارغوانی 
است.  امام‏حسین)ع(  لباس  رنگ  از  تیره‌تر  قرمزی  به‎نوعی  و 
)صیادی  شهوانی  گناهان  نشانۀ  بیشتر  قرمز  یهود،  دین  در 
به  توجه  با  اما  آمده؛  شمار  به   )1402 سروش،  و  سیدمحله 
این  گویای  نمی‌تواند  اینجا،  در  موسی  توسط  عوج  نابودی 
معنا باشد؛ چراکه از یک‎سو، برای پیامبر خدا که کشندۀ عوج 
دیگر،  سوی  از  رفته؛  کار  به‌  طلایی‌رنگ  نورانی  هالۀ  با  بوده، 
که  شده  معرفی  کافر  یک  به‎عنوان  عوج‌  اسلامی،  متون  در 
مقابل پیغمبران الهی ایستاده است )غیاثیان، 1400: 53(؛ 
که  گرفت  نظر  در  را  رنگ  این  مثبت  وجه  می‌توان  بنابراین، 
برگرفته از فرهنگ تشیع و رنگ لباسِ فرستاده‎شده از بهشت، 
‌مانند لباس یکی از نوادگان پیامبر)ص( در تصویر بوده باشد. 
نگاره  این، عصای حضرت موسی مؤلفه‌ای دیگر در  بر  علاوه 
وسیلۀ  و  شده  محسوب  وی  پیامبری  نماد  همواره  که  است 
نابودی کفر به شمار آمده است؛ اما عوج بزرگ‎ترین پیکره در 
تصویر؛ به‌گونه‌ای مصورشده که نیمی از بدن او از قاب نگاره 
نمونه‌های  از  بسیاری  برخلاف  اینجا  در  است.  زده  بیرون 
و  نیست  پرنده  یا  از سنگ  اثری  داستان،  این  از  برجای‌مانده 
صرفاً نگارگر با ترسیم طویل‌القامت بودن وی و نیز ضربۀ موسی 
بر قوزک پایش، هلاکت او را نشان داده است. نکتۀ قابل توجه، 
گفت  باید  که  است  کوتاه  دامنی  با  عوج  ظاهری  مشخصات 
هنرمند صرفاً به‌شیوۀ نمونه‌های جلایریان16 )غیاثیان، 1400: 
65( آن را اجرا کرده است. علاوه بر عصای موسی، یک شئ 
که  می‍‎شود  دیده  نیز  عوج  پای  پیش  در  افتاده  طلایی‌رنگِ 
به  توجه  با  می‌رسد.  نظر  به  موسی  از عصای  بزرگ‌تر  ابعادش 
به بستر و تخت آهنین عوج اشاره‌  اینکه در متون عهد عتیق 
شده )دشتی‌زاده و امیری، 1403: 118(؛ بنابراین، می‌توان 
باشد  وی  شاهی  تخت  سقوط  از  نمادی  شئ  این  شاید  گفت 
که توسط عصای حضرت موسی از میان رفته است. درنهایت 
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از  غیر  دینی  متن  از  برگرفته  که  نگاره  از  دوم  بررسی سطح  با 
از  این بخش  در  اگرچه »دیگری«  بوده، می‌توان گفت  اسلام 
تصویر، صدای دین یهود قلمداد شده؛ اما نمی‌توان بی‌توجه 
از کنار مفهوم نمادین آن و نابودی کفر توسط پیامبر خدا، یعنی 
دوری از وجه تک‌صدایی آن، گذر کرد. اینکه روایتی از یهودیت 
با مؤلفه‌هایی برگرفته از سطح نخست، تصویر شده، می‌تواند 
گویای توجه به مسامحۀ دینی حاکم در عصر قراقویونلوها باشد 
که هنرمند به‎زیبایی توانسته از دریچۀ ادیان پیش از اسلام و 
نیز حضور پیامبرانشان، به نقش دینی که تکمیل‌کنندۀ ادیان 

ابراهیمی بوده، تأکید کند.

)URL 1( 1 تصویر1ـ3. بخشی از تصویر

زمین  بر  در‌حالی‌که  عذرا  مریم  سوم،  سطح  در  نهایت،  در 
آغوش  در  را  مسیح  حضرت  خویش،  مقدس  کودک  و  نشسته 
گرفته، با تنی چند از افراد در پشت سر ایشان تصویر شده است 
حضرت  همچون  نورانی  هالۀ  با  مسیح  اگرچه  )تصویر1ـ3(. 
رنگی  شد  بیان  پیشتر  که  سبز  رنگ  به  لباسی  در  و  موسی 
پیامبر  اما برخلاف دو  مقدس نزد شیعیان بوده،‌ مصور شده؛ 
دین اسلام و یهود، چهرۀ وی نمایان است که می‌‌تواند مطابقِ 
باشد؛  آن، شکل گرفته  به  احترام  و درواقع  اندیشۀ مسیحیت 
دربارۀ  ممنوعیت‌هایی  ابتدا  در  اگرچه  مسیحیت  در  چراکه، 
مسیح  شمایل  خلق  بعدها،  اما  داشت؛  وجود  صورت‌نما  هنر 

مرسوم شد )محمدی وکیل، 1399: 41(. درواقع، سنت نقش 
و  خداشناختی  جوهری  مسیحی،  تمدن  در  مقدس  تصاویر 
لاهوتی و منشأی اعجازآمیز دارد )بورکهارت، 1400: 60( که 
در دین اسلام نیز قابل احترام دانسته است17. همانند تصویر 
مورد  مضامین  از  همواره  که  مریم  و  مسیح  شمایل  که  1ـ3 
توجه در هنر مسیحیت بوده، در اینجا نیز توسط هنرمند خلق 
شده است؛ اما آنچه در نگاره حائز اهمیت بوده چرایی حضور 
مریم عذرا و کودکش مسیح است. درواقع، این احتمال وجود 
کلی،  به‌طور  و  1ـ3  تصویر  مطابق  مسیح  جای‌گیری  که  دارد 
بیانگر  به‏نوعی  پیامبران در یک قاب،  این  مصورسازی هر سه 
ادیان بزرگ و جریان‌ساز و درواقع سه‌شاخۀ  به  احترام و توجه 
مهم دین ابراهیم)ع(، یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام بوده 
نوزادی  به‏شکل  مسیح  حضور  سوم،  سطح  در  به‌ویژه  است؛ 
شده«  مانند  شکست‌ناپذیر  خورشید  »به  مریم،  آغوش  در 
یعنی  عوج،  کُشندۀ  همانند  که   )65  :1400 )بورکهارت، 
قلمداد  تصویر  در  »دیگری«  صدای  به‌نوعی  موسی،  حضرت 
شده است؛ صدایی که سبب شده تا هنرمند بتواند از زوایۀ دید 
دیگری نیز به بافتار جامعۀ خود بپردازد. آخرین مورد در سطح 
در پشت سر مسیح  مرد   8 فوق، حضور  تصویر  و مطابق  سوم 
اطلاعات  اینجا،  در  حضورشان  دربارۀ  که  عذراست  مریم  و 
چندانی در دسترس نیست؛ اما می‌توان با توجه به تعدادشان 
در نگاره، از بُعد دیگری به آن پرداخت؛ یعنی برمبنای اندیشۀ 
به  که  است  مکعب  هشت‌وجهی  فرم  گویای   8 عدد  اسلامی، 
فرم کعبه )همان، 1365: 17( نیز اشاره‌ دارد. همچنین ناگفته 
حاملان  به‎عنوان  فرشته   8 وجود  به  کریم  قرآن  در  که  نماند 
عرش الهی نیز اشاره شده است )الحاقه: 17(. شاید با کمی 
احتیاط بتوان گفت شکل‌گیری این اشخاص به تعداد 8 تن، 
برگرفته از اندیشۀ اسلامی بوده؛ اما دربارۀ ماهیت حضور آنان 
و  مریم عذرا  از همراهان  آیا  که  کرد  بیان  با قطعیت  نمی‌توان 
ذکر  به  لازم  پایان  در  قراقویونلو.  ترکمانان  یا  بوده‌اند  کودکش 
شکوفه‌دار  درختان  چون  نگاره،  این  طبیعت‌نگاری  که  است 
بوده )شایسته‌فر، 1384: 65(  تیموری  از مکتب هرات  متأثر 

که در اینجا نیز بازنمایی شده‌اند.
نگاره  این  صورت‌بندی  در  اثرگذار  مؤلفه‌های  بررسی  با 
در  مسیحیت  و  یهود  فرهنگ  عناصر  حضور  که  گفت  باید 
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دیدن  برای  شده  تشبیه  مفهومی  ابزاری  به  »دیگری«  قالب 
فرایندهایی که به یاری هیچ لنزی قابل رؤیت نیستند. درواقع 
مطابق نظر باختین می‌توان این‌گونه برداشت کرد که آنچه در 
هم  به‌  قانون‌مند  نظام  دو  بوده،  توجه  مورد  نگاره  شکل‌گیری 
وابسته، یعنی صورت و محتواست؛ اما  آنچه در این بین حائز 
شکل‌گیری  موجب  که  است  محتوایی  همانا  است،  اهمیت 
سازندۀ  مؤلفه‌های  از  یکی  »محتوا  زیرا  شده؛  صورت  این 
محتواست؛  هم‌بستۀ  درواقع  هنری  فرم  و  است  واجب‌الوجود 
بی‌معنا  قطعاً  هنری  فرمِ  نگیرد،  شکل  هم‌بستگی  این  اگر 
خواهد بود« )باختین، 1400: 481( ؛ بنابراین، لازمۀ پی‌بردن 
به این محتوا، توجه به چندصدایی در اثر دانسته شده است. 
به تشیع  آغاز معتقد  از  قراقویونلو که  باید گفت که »ترکمانان 
بودند« )شاهمرادی و منتظرالقائم، 1392: 58( برای پیشبرد 
اهداف سیاسی خود، همچون تیموریان و به تأسی از آن‏ها به 
و  احترام  به‌وسیلۀ تصاویر شیعی،  تا  مذهب متوسل می‌شدند 
علاقۀ خالصانۀ خویش را نسبت به مقولۀ تشیع و شخصیت‌های 
دینی نشان دهند )شایسته‌فر، 1384: 65(؛ بنابراین، توجه به 
گرایشات شیعی در آن عصر، هنرمند را بر آن داشته تا به تأسی 
از حامی اثر و برای القای محتوای نهفته در نگاره به مخاطب 
زیرا  کند؛  تک‌صدایی  جایگزین  را  ادیان  چندصدایی  خود، 
همان‌گونه که بیان شد شرط لازم برای شکل‌گیری چندصدایی 
به‎سبب  درواقع،  است.  بوده  گفتگو  برقراری  باختین،  ازمنظر 
آنکه نگارگر می‌بایست مذهب شیعۀ حاکم در عصر حامی اثر 
را به بهترین وجه در تصویر نمایان کند، با وساطت مؤلفه‌های 
این  نمایش  به  »دیگر«،  صداهای  به‎عنوان  ابراهیمی  ادیان 
گفتگو و چندصدایی پرداخته است؛ یعنی برای تبیین و القای 
ماهیت مذهبی قراقویونلوها، نگاه دیگری را مال خود کرده تا 
بتواند به مفهومی از بافتار زمانۀ خود دست یابد؛ زیرا به‎گفتۀ 
از  به من می‌دهد که  را  این احساس  باختین »تنها نگاه غیر، 
149(؛   :1398 )تودوروف،  برخوردارم«  جامعیت  و  تمامیت 
بنابراین، حضور دو پیامبر دین یهود و مسیح به‌مثابۀ »دیگریِ« 
بر  تأکیدی  برای  با تسامح دینی،  بافتارِ جامعه‌ای  از  برخاسته 
حضور خاتم‌الأنبیا و دیدن تمام جوانب دین اسلام نشان داده 
نشانه‌های  با  از صداها  به‌گونه‌ای که هم‌نشینی هریک  شده؛ 
اما  اثرگذار شده‌اند؛  متن،  نهایی  در شکل‌گیری  خاصِ خود، 

بزرگ  پیامبری  به ظهور  انجیل19  تورات18و  بشارات  به  توجه  با 
 :1389 )شاطر،  نبوت  ختم  دورۀ  به‎عنوان  و  جزیرۀ‌العرب  در 
111( که نجات‌بخش و نابود‌کنندۀ کفر و بت‌پرستی در زمین 
با استفاده  اینجا هنرمند  اذعان داشت که در  است، می‌توان 
از نشانه‌های اصلی دو دین یهود و مسیحیت، یعنی پیامبران 
ادیان دیگر  به‎عنوان کمال‌بخش  بر ماهیت دین اسلام  آن‎ها، 
و نیز ارادت حامی اثر )پیربوداق(، به تشیع توجه داشته است. 
شیعۀ   ... عِلیّه  طایفۀ  این  سلاطین  جمیع  که  نماند  »مخفی 

بااخلاصِ خاندان بوده‌اند« )شوشتری، 1375، ج2: 367(. 
بر این بگذاریم که در نگاره هیچ نشانی  را  لیکن، اگر فرض 
از صدا و درواقع مؤلفه‌های یهودیت و مسیحیت وجود نداشته، 
مذهبی  محتوای  و  مفهوم  القای  در  می‌توانست  هنرمند  آیا 
حاکم در زمانۀ قراقویونلوها، موفق عمل کند؟ در پاسخ می‌توان 
گفت با توجه به باور باختین، در صورت‌بندی اثر، هنرمندی که 
صرفاً محصول زمانۀ خویش است، به‎تنهایی قادر به دیدن تمام 
جوانب فرهنگ خود نخواهد بود؛ بنابراین، در اینجا، نگارگر برای 
روایتِ کامل فرهنگ شیعه، به‎عنوان فرهنگی زنده و باورپذیر و 
دیگران،  فرهنگ  عناصر  به  توسل  با  قراقویونلوها،  موردتوجه 
محتوای اثر خود را تکمیل و صورت آن را عینیت بخشیده است. 
این  در  »دیگری«  حضور  پیامد  مهم‌ترین  که  است  ذکر  قابل 
حقیقت نهفته که آن‎ها با حضورشان از برون به درون متن، این 
امکان را برای هنرمند ایجاد کرده‌اند که فرهنگ خود را به خاطر 
ارتباط  وی  زمانۀ  در  رایج  فرهنگ  با  بتواند  نیز  مخاطب  و  ‌آورد 
روایت  مرا  حیات  قصۀ  است  قادر  »دیگری  درواقع  کند.  برقرار 
کند و من ]نگارگر[ در هم‌نوایی درونی کامل با او به سر خواهم 
برد« )باختین، 1400: 292ـ291(؛ بنابراین، این چندصدایی 
به‌واسطۀ حضور »دیگرانی« که متعلق به مکان ـ زمانی در گذشته 
بوده‌اند، توانسته به تبیین وجه مذهبی و به‌ویژه محتوای نهایی 
نگاره بپردازد. ذکر این نکته ضروری است که پیربوداق، حامی 
پیامبر  خاندان  قداست  بر  تأکید  در  را  پدرش  سیاست  نگاره، 
دنبال کرده که این امر، مُهر تأییدی بوده بر جایگاه و مقام والای 
پیامبر اسلام)ص( در این نگاره؛ به بیان دیگر و مطابق رویکرد 
در  »دیگری«  حضور  و  چندصدایی  به‌واسطۀ  گفتگو  باختین، 
فرایندهای  و  تاریخی  ساختارهای  پیوند  موجب  نگاره،  متن 
فرهنگی و مذهبی زمانۀ هنرمند شده است. نگارۀ فوق‌الذکر، 
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دریچۀ  از  قراقویونلو  پیربوداق  دینی  ماهیت  بیان  برای  نه‏تنها 
تصویر بوده؛ بلکه دین و مذهب در اینجا در حکم ابزاری برای 
رسیدن به اهداف سیاسی‌شان نیز کاربرد داشته است؛ به‌ویژه 
جمعیت‌های  توجه  »جلب  و  سیاسی  مشروعیت  کسب  جهت 
شیعی تحت حکومتشان و شناساندن خود به افراد روحانی آن 
زمان« )شایسته‌فر، 1379: 29( که با حمایت گسترده از هنر، 
توانستند خود را به‎عنوان پیروان دین اسلام و مذهب تشیع در 

جامعه معرفی کنند. 

نتیجه
خوانش اثر حول محور شناخت روابط و گفتگوی میان ادیان 
و نیز درک جهان متن و همچنین شرایط سیاسی ـ اجتماعی 
پژوهش  این  اصلی  اهداف  از  تصویر،  دریچۀ  از  قراقویونلوها 
در  اثرگذار  مؤلفه‌های  شناسایی  با  که  است  آمده  به ‌شمار 
مفهوم  برمبنای  عوج‌«  و  موسی  »حضرت  نگارۀ  صورت‌بندی 
از  متن،  در  »دیگری«  حضور  آن،  به‌دنبال  و  »چندصدایی« 
مفاهیم رویکرد گفتگومندی باختین، می‌توان گفت هنرمند به 
مدد گفتگو با واقعیات اجتماعی، موفق به بروز چندصدایی در 
به‎شکل  ارائۀ داستان موسی و عوج  با  متن شده است؛ یعنی 
تمثیلی، حضور پیامبر)ص(، خاندان ایشان و خلفای راشدین، 
بیانگر  که  عذرا  مریم  آغوش  در  کودکی  مسیح،  عیسی  نیز  و 
پاکی و قداست آن است، توانسته در سایۀ مسامحه دینی، به 
القای شرایط مذهبی عصر قراقویونلوها بپردازد. اگرچه عنوان 
نگاره، حول محور داستان موسی و عوج و نیز قرارگیری آن‎ها 
در مرکز تصویر و در ابعادی بزرگ‌تر از سایر پیکره‌ها بوده؛ اما 
این روایت نمی‌تواند تنها صدای مطلق در نگاره باشد؛ یعنی 
برگرفته  »دیگری«  این  از  سخن‌‌گفتن  صرفاً  هنرمند  هدف 
نمایندۀ  نگاره  این  در  عوج  است.  نبوده  عتیق  عهد  کتاب  از 
انسان‌های کافر و نافرمان در برابر امر الهی محسوب شده که 
رسیده  هلاکت  به  الهی  پیامبران  برابر  در  مخالفت  نتیجۀ  در 
و  ترکیب‌بندی   ،1 تصویر  در  اهمیت  حائز  نکتۀ  اما  است؛ 
هم‌نشینی مؤلفه‌های این سه دین با نشانه‌های خاصِ خود در 
نگاره بوده، که توانسته گریز از تک‌صدایی مطلق و شکل‌گیری 
چندصدایی و برقراری گفتگوی ادیان را بازگو کند. اگرچه در 
این صحنه، وجود پیامبران سه دین سرنوشت‌ساز ابراهیمی با 

»دیگری«  تأیید  و  یکدیگر  به  احترام  به‌نوعی،  خود،  صداهای 
از  برخاسته  صدای  به  می‌توان  تأمل  اندکی  با  اما  بوده؛ 
برد؛  پی  در متن  از دیگران  بیش  قراقویونلوها،  تشیع  فرهنگ 
تشیع  به  گرایش  آغاز  از  که  آنان  شد  بیان  که  همان‌گونه  زیرا 
سعی  شیعی،  تصاویر  به‌وسیلۀ  تیموریان  همچون  داشتند، 
کرده‌اند تا احترام و علاقۀ خالصانۀ خویش را نسبت به مقولۀ 
تشیع و شخصیت‌های دینی نشان دهند. بدین منظور، توجه 
با  طراز  لباس‌ها،  رنگ  ازجمله  شیعی،  فرهنگ  مؤلفه‌های  به 
کتیبه‌ای حاوی شعار توحید و یگانگی خداوند در دین اسلام، 
حاشیه‌های  با  پیامبر)ص(  نورانی  هالۀ  الله«،  الا  »لااله  یعنی 
متفاوت از دو پیامبر دیگر و نیز گستردگی هالۀ طلایی گرداگرد 
تأکید  موضوع  این  اهمیت  بر  امام‎علی)ع(،  و  پیامبر  نوادگان 

داشته است. 
اثر،  صورت‌بندی  در  شد،  بیان  که  باختین  باور  به  توجه  با 
خود  فرهنگ  جوانب  تمام  دیدن  به  قادر  به‎تنهایی  هنرمند 
نیست لذا، در اینجا نیز نگارگر برای روایت کامل فرهنگ شیعه، 
با  قراقویونلوها،  موردتوجه  و  باورپذیر  زنده،  فرهنگی  به‎عنوان 
تکمیل  را  اثر خود  دیگران، محتوای  فرهنگ  به عناصر  توسل 
و صورت آن را عینیت بخشیده است؛ به‌بیان دیگر با توجه به 
احتمال  آمدن خاتم‌الانبیا می‌توان  به  انجیل  و  تورات  بشارات 
داد که هنرمند با استفاده از نشانه‌های شاخص دو دین یهود و 
مسیحی، یعنی پیامبران آن‎ها، بر ماهیت دین اسلام به‏عنوان 
داشته  توجه  نیز  ابراهیمی  ادیان  تکمیل‌کنندۀ  و  کمال‌بخش 
است. البته ناگفته نماند که قرارگیری امام‏علی)ع( و دو فرزند 
ایشان در کنار پیامبر)ص( با آن هالۀ نورانی وسیع و بیرون‌‌زدگی 
و  تفکر  بیانگر  نیز  نگاره  قاب  از  امام  ذوالفقار  شمشیر  لبۀ 
باشد؛  می‌تواند  )پیربوداق(  اثر  حامی  شیعه‌گرایی  اعتقادات 
جهانشاه  پدرش،  سیاست  کرده  سعی  همواره  وی  که  به‌ویژه 
برتری  این  ادامه دهد. درنتیجه  پیامبر  بر خاندان  تأکید  در  را 
موجب  به ‌هیچ‌وجه  نگاره،  در  قراقویونلوها  شیعی  اعتقادات 
حذف یا نادیده‌گرفتن صداهای »دیگری« نشده؛ بلکه، هر یک 
تکمیل  به  منجر  نهایت  در  یکدیگر،  به‌موازات  و  خود  جای  در 
اثری با مضمون مورد توجه حامی آن شده‌اند. زیرا آن‌گونه که 
باختین معتقد است، گفتار هنگامی که با واقعیت اجتماعی و 
فرهنگی، یعنی زمینه مرتبط شود، می‌تواند شکل و ریشه بگیرد 
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و از غنای بیشتری برخوردار شود؛ بنابراین، آنچه اهمیت دارد، 
به خاندان  پیربوداق  به‌ویژه  ارادت خالصانۀ آن‎ها،  بیان  نه‎تنها 
پیامبر)ص( از دریچۀ تصویر است؛ بلکه آنان به‌واسطۀ مذهب، 
سعی در بیان مشروعیت سیاسی و بقای حکومت خویش نیز 
داشته‌اند. درواقع این استفادۀ ابزاری از دین که به‎جهت حفظ 
تاج‌و‌تخت در بسیاری از اعصار تاریخی جریان داشته، در این 
داخلی  و هرج‌و‌مرج‌های  تیموری  مرگ شاهرخ  پیِ  در  و  دوره 
کشور نیز برای تصاحب مقام جانشینی، به‌نوعی کاربرد داشته 
است. قابل ذکر است تطورات مذهبی ایران پس از مغول‌ها و 
نمود  ایجاد  را  ادامه، رشد چشمگیر شیعه‌گرایی، شرایطی  در 
به‎سبب  و  و مفاهیم دینی  به مؤلفه‌ها  توسل  با  قراقویونلوها  تا 
به‎دنبال  خود،  سلطنت  قانونی  حق  تأیید  و  مشروعیت  کسب 
نیز  حکومتشان  تحت  شیعی  جمعیت‌های  حمایت  جلب 
باشند؛ به‌ویژه که قراقویونلو و پس از آن، آق‌قویونلوها توانستند 
زمینه‌ساز شکل‌گیری مذهب شیعه به‌عنوان یک مذهب رسمی 

در عصر صفویه شوند. 
لیکن قراقویونلوها با حمایت گسترده از هنر و از دریچۀ اسناد 
بصری، توانستند خود را در ظاهر به‎عنوان پیروان دین اسلام و 
مذهب تشیع در جامعه معرفی کنند؛ به‎تعبیر دیگر، گفتگوی 
ادیان در اینجا، یعنی تصویرگری پیامبر)ص( و خاندان ایشان 
بر  تأکید  و  جامعه  یک  از  برخاسته  و  زنده  فرهنگی  به‌عنوان 
»دیگرانی«  حضور  به‌واسطۀ  نگاره،  در  فرهنگ  این  ماهیت 
موقعیت  برایشان  می‌توانسته  ابراهیمی،  ادیان  از  برخاسته 
به  دست‎یابی  آن،  نتیجۀ  که  باشد  داشته  به ‌ارمغان  اعتبار  و 
درجهت  آنان  است.  بوده  سلطنت  حقانیت  افزایش  و  قدرت 
شیعه‌گرایی، همان سیاست مسامحه‌ با ادیان و مذاهب دیگر را 
که پیش از این در جامعه حکمفرما بود، در صورت‌سازی نگارۀ 
موسی و عوج در پیش گرفتند. کلام آخر اینکه، مهم‌ترین پیامد 
حضور صداهای دیگران هم‌راستا با صدای فرهنگ اسلامی در 
نگاره، در این حقیقت نهفته است که »دیگران« با حضورشان 
از برون به درون متن، این امکان را برای هنرمند ایجاد کرده‌اند 
تمام  از  هنرمند  یعنی،  باشند؛  اسلامی  فرهنگ  تداعی‌گر  که 
زوایا، بتواند فرهنگ اسلامی را به مخاطب القا کند. درنتیجه 
و  اجتماعی  سیاسی،  شرایط  از  متأثر  که  فوق‌الذکر  نگارۀ 
مذهبی و در سایۀ تسامح دینی شکل گرفته‌، به‌خوبی توانسته 

بیانگر گفتگوی ادیان در نتیجۀ حضور دیگران که خود، صدایی 
دارند، باشد و بر ماهیت شیعه‌گرایی آمیخته با مصلحت‌اندیشی 

عصر ترکمانان قراقویونلو، به‌ویژه پیربوداق تأکید کند.
 

پی‌نوشت‌ها:
1- آنان در جریان لشکرکشی‌های عظیم مغول که منجر به انتقال 
طوایف و قبایل زیادی به‎سوی غرب شد، به‎سمت آسیای غربی 
مهاجرت کردند و در مناطقی حد فاصل آذربایجان، شمال عراق و 
جنوب ترکیۀ فعلی سکونت گزیدند )جعفریان، 1378: 337(. که 

درحدود سال‌های 872ـ810 بر ایران حکومت می‌کردند.
2. ازجمله روایاتی که گرایش قراقویونلوها به تشیع را بیان می‌کند، 
گزارشی در منابع تاریخی دربارۀ اکراهِ آنان از درگیری با صفویان، 
به‎سبب تشابهات ایدئولوژیک است )شاهمرادی و منتظرالقائم، 
1392: 55(. با وجود اینکه آنان گرایش‌های شیعی داشته‌اند؛ اما 
نمی‌توان آن‎ها را کاملًا پیرو شیعه قلمداد کرد )عبادی، 1388: 

.)125
عَناق  عَنَق، عوج‌ بن  عَنَق، عوج ‌بن ‌عُنق، عاج‌ بن  3. عوج ‌بن 
)اعناق*(: از شخصیت‌های معروف اسطوره‌ای در متون یهودی 
است. وی را شاه »باشان**« دانسته‌اند؛ مردی طویل‌القامت که در 
منزلِ آدم متولد شد. در زمان طوفان نوح نیز می‌زیسته که به‌دلیل 
قامت بلندش، آب‌های دریا تا زانویش بوده و بعدها، مانع از ورود 
اسرائیلیان به حدود خود شده است )دشتی‌زاده و امیری، 1403: 
حضرت  دست  به  نافرمانی،  به‎دلیل  سرانجام  و   )118 و   113

موسی)ع( کشته می‌شود )بشیری و محمدی، 1393: 143(. 
)افشاری،  است  بوده  آدم،  دختر  وی،  مادر  نام  اعناق  یا  عنق   *

.)159 :1387
** اگرچه شهر »باشان« بارها در بخش‌هایی از کتاب مقدس عهد 
عتیق همچون سِفر تثنیه و مزمور، ذکر شده و معمولًا در معنای 
شمال ماورالنهر، جایی که اسرائیلیان زندگی می‌کردند، کاربرد 
آنجا را مکانی اسطوره‌ای و قلمروی  اما در روایت عوج،  داشته؛ 
ماورءالطبیعه در قعر دریا دانسته‌اند )دشتی‌زاده و امیری، 1403: 

.)118
سنت  به  وفاداریشان  به‎دلیل  نخست  خلیفه  چهار  این   .4
پیامبر)ص(، نزد اهل علم، خلفای راشدین نام گرفته‌اند )ولوی و 

بختیاری، 1389: 152(.
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شیعه،  عالم  توسط  عِظین«  الْمُتَّ بَصیرَةُ  وَ  الْواعِظین  »رَوضَةُ   .5
محمدالفتال نیشابوری، از علمای قرن 5 و6 هـ.ق. در رابطه با 

تاریخ زندگانی پیامبر)ص( و اهل بیت ایشان تألیف شده است.
6. حکام ایلخانی در برابر اتهامات و نامشروع‌خواندن دولتشان 
ازسوی مغولان دیگر، برای ادامۀ زمامداری و مشروعیت حکومت 
خود، »تساهل مذهبی« را که ناشی از عدم تقید به مذهبی خاص 
بود، در پیش گرفتند. درواقع این مسئله برگرفته از اندیشۀ یاسای 
چنگیزی دانسته شده که براساس آن، هیچ دینی نسبت به دیگر 
ادیان دارای برتری نبوده است. لذا مطابق این اندیشه نزد آنان، 
علاوه بر پذیرش اسلام، به سایر مذاهب و ادیان نیز به دیدۀ احترام 

می‌نگریستند )بهروزی‌پور و امیرحاجلو، 1397: 158(.
7. Polyphony 
8. The other 
Dialogism .9. نظریۀ گفتگومندی باختین، در دوران تک‌صدایی 
دیکتاتوری استالین در روسیه  که خبر از ظهور نظامی خودکامه 
می‌داد، شکل گرفته است. درواقع، باختین، این تک‌صدایی را 
خصلتی استبدادی دانسته که اجازۀ بروز به دیگری را نمی‌دهد؛ 
ارتباط  برقراری  به‎معنای  زندگی  و  بودن  او،  اندیشۀ  در  زیرا 

گفتگومندی دانسته شده است )مهدی‌پورمقدم، 1401: 28(.
10. Mikhail Mikhailovich Bakhtin
11. Monologue
12. Rene Descartes
و شیراز  بغداد  و  تبریز  در  تیموریان،  از  پیروی  به  ترکمانان،   .13

کارگاه‌های سلطنتی برپا کردند )پاکباز، 1384: 77(.
14. تفسیر خاخام‌های یهودی بر تورات را تلمود گویند )غیاثیان، 

.)55 :1400
15. هالۀ دور سر، به‌عنوان عنصری معرف جایگاه فوق انسانی و 
قدسی در نگاره‌های دوران ایلخانی و پس از آن، تیموری، به تصویر 

درآمده است )مهدی‌زاده، 1395: 71(.
16. در منابع آمده که جلایریان توسط قراقویونلوها که طی چند 
دهه گاه جنگ و گاه مصالحه می‌کردند، حکومتشان از هم پاشید 
)جعفریان،  افتاد  قراقویونلو  ترکمنان  دست  به  عراق  سرزمین  و 
و  عناصر  ورود  سبب  امر  این  بنابراین،  340(؛  و   338  :1378
مؤلفه‌های مکتب بغداد جلایریان در هنر آنان نیز شد؛ به‌ویژه که 
پیربوداق، کاتبان و نگارگران شهرهای شیراز، بغداد، تبریز و هرات 

را در کارگاه‌های خود گرد آورد. در این میان، چون بیشترین دورۀ 
حاکمیت او در شیراز و بغداد بود )زارعی و حاج‌محمدحسینی، 
1403: 65(، شگفت نیست که تأثیرات هنرمندان این کارگاه‌ها 
در زمان تیموری و جلایری، اکنون در این نمونه از آثار قراقویونلوها 

نیز متجلی شده باشد.
17. از میان اعمال پیامبر آنکه به‌گونه‌ای به هنرها مربوط شود، 
تخریب بت‌های کعبه است که در میان آن‎ها، نقاشیِ مریم و مسیح 
نیز وجود داشته و گفته‌اند پیامبر در جریان بت‌شکنی، این نقاشی 
درون کعبه را به حال خود گذاشته است که نشان می‌دهد این‌گونه 
بازنمایی‌ها در تصویر ذهنی او از دین، خطری به حساب نمی‌آمده 

است )گرابار، 1404: 118(.
 18. در تورات، از ظهور سه پیامبر بزرگ الهی )حضرت موسی، عیسی

و محمد)ص(( سخن گفته شده است )شاطر، 1389: 121(.
19. در انجیل، به‌ویژه یوحنا مطالبی در مورد آمدن خاتم‌الانبیا 

نقل شده است )همان: 128ـ125(.

منابع و ماخذ 
و  قلم  تهران:  قمشه‌ای،  الهی  مهدی  مترجم:  کریم.  قرآن   -

اندیشه.
- آروین، شکوفه. )1397(. »مطالعۀ تطبیقی فیلم و رمان جنگ 
باختین«.  آرای  بر  تکیه  با  "دیگری"  حضور  منظر  از  ایران  در 

پایان‌نامۀ دکترا، دانشگاه الزهرا، دانشکدۀ هنر.
ترکمانان«.  مکتب  شیراز  »شیوۀ   .)1398( یعقوب  آژند،   -
شمارۀ  بیست‌و‌چهارم،  دوره  تجسمی،  هنرهای  زیبا:  هنرهای 

4، صص. 56ـ49.
- احمدی، بابک. )1380(. ساختار و تأویل متن: نشانه‌شناسی 

و تأویل متن. تهران: مرکز.
»مشروعیت   .)1390( اعظم  جوزانی،  نزهت؛  احمدی،   -
سیاسی در رویکردهای مذهبی حکومت ترکمانان قراقویونلو و 
آق‌قویونلو«. تاریخ اسلام و ایران، سال بیست‌و‌یکم، شمارۀ 12 

)پیاپی 97(، صص. 12ـ1.
- افشاری، مرتضی؛ آیت‌اللهی، حبیب‌الله؛ رجبی، محمدعلی 
)1389(. »بررســی رونــد نمــادگرایــی شمایل‌ها در نگارگـری 
اسلامی ازمنظر نشانه‌شناسی«. مطالعات هنر اسلامی، شمارۀ 

13، صص. 56ـ37.
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- افشاری، مهران )1387(. »از عوج‌ بن عنق تا گَندَروِ دیو«. 
اندیشه و زبان پاژ )جشن‌نامۀ خالقی‎مطلق(، سال اول، شمارۀ 

4، صص. 164ـ157.
- انصاری، منصور. )1384(. دموکراسی گفت‏وگویی. تهران: مرکز.

- باختین، میخائیل میخائیلوویچ. )1400(. هنر و پاسخگویی: 
نخستین جستارهای فلسفی. مترجم: سعید صلح‌جو، تهران: 

نیلوفر.
»ریشه‌یابی   .)1393( علی  محمدی،  علی‌اصغر؛  بشیری،   -
نبرد سام با عوج‌ بن عنق در سام‌نامه براساس دیدگاه انطباق 
شمارۀ  دهم،  سال  حماسی،  ادب  پژوهشنامۀ  حماسه‌ها«.  در 

17، صص. 154ـ135.
تمدن  در  هنر  سرگذشت   .)1395( حسن  قهی،  بلخاری   -

اسلامی: موسیقی و معماری. تهران: سورۀ مهر.
- بورکهارت، تیتوس )1365(. مجموعۀ هنر اسلامی 2: زبان و 

بیان. مترجم: مسعود رجب‌نیا، تهران: سروش.
- بورکهارت، تیتوس )1400(. هنر مقدس: اصول و روش‌ها. 

مترجم: جلال ستاری، تهران: سروش.
»نقش   .)1397( سعید  امیرحاجلو،  حسین؛  بهروزی‌پور،   -
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